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هلا یلک جلور شان باشد؟ همله آدمها یک جور خطشود مثلاً یک صفحه کس  برود پ   خط ب ویسد، همه آدمم 

هایشلان یلک جلور باشلد، همله شان باشد؟ عوی عالم خارج و واقعیت ایلن جلوری  یسلت کله همله خطصدای

بی یم ایلن مین جور که ملا در ز لدگ  علادی مل شان یک جور باشد. ههایشان یک جور باشد، همه بیا اتصوت

 شود. هایشان مث  هم باشد، مث  آن معاصرین باشد کمن   م شود، این که همه این چیزها هم حکم م 

شود چه بُعدی دارد همه  وع م « فن  ه یقال م افاً ال  عدم بُعد ذلک ف   فسه»لا یقال چ ین حرف  را. « فن  ه یقال»

ن الممکن أن یکون صدق ما ورد ف  العمومات و الاطلاقات من الع اوین دخلیلاً فل  عرعلب الحکلم إن  م»عوی آن. 

الله بلرای فلردا. و خواهد اگر بخواهد حق مطلب اداء بشود جا بیفتد، ان شلاءاین یک خرده عوضیح م « الوارد فیها

 صل  الله عل  محمد و آله. 

 

 17جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

وم بود که گفتیم برای م اقشه دوم دو عقریب وجود دارد. عقریب اول این بلود کله ملا از اقشه داز م  بحث در جواب

شان این  یست که موضوعات مسلتحدثه روش و دیدن ائمه علیهم السلام به دنت آوردیم که ائمه علیهم السلام ب ای

شان بر این  یسلت فللذا ب ای، این بک  د غری ه مست کره ع د العرف را موضوع بحث قرار بده د و احکامش را بیان

بی یم روایات خال  از بیان احکام این چ ین موضوعاع  انت در فقه. بله در مث  ملاحم و یک چیزهلای خلاص م 

شان آن چیزهای آن جوری را بیان فرمود د، اما در فقه  که امر رای  و عموم  انت  ه، آن برای خواص از اصحاب

    وده.شان بر این جا ب ای

آوریم که پلس آن بزرگلواران در مقلام بیلان مطلقلات هلم در مقلام بیلان از این ب ا و ذوق مستکشف به دنت م 

موضوعات مستحدثه مستغربه مست کره ع د العرف  یست د، و وقت    ود د پس اولین مقدمه از مقدمات حکملت کله 

املام صلادق « الماء طلاهرع»ه فرموده جای  کیم آن عوا یم بگویشرط عحقق اطلاق انت عحقق پیدا  خواهد کرد،  م 
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آمد و مست کر و های  که اصلاً به ذهن کس  آن زمان  م ها حت  آبمثلاً در مقام بیان حکم همه آب نلام الله علیه،

ک  د، آب آزمایشگاه . یا آب  ک  د و آب درنت م مستغرب بود مث  آب  که در آزمایشگاه اجزای آن را عرکیب م 

آمد چ ین چیزی ممکن باشد یا بشود، آور د بیرون، عوی ذهن کس   م کیلومترها از اعماق زمین مثلاً م  از که مثلاً

آمد. پس ها عوی ذهن کس  چ ین چیزهای   م یا آب  که از کرات دیگر مثلاً برو د کرات دیگر، در کرات دیگر، این

که ایشان صلوات الله علیه در مقام بیان حکم همه اقسام ک یم  احراز عوا یم م « الماء طاهرع»امام صادق وقت  فرمود 

شود مرادشان ها را خارج ک  د معلوم م ا د به این که اینا د و چون عقیید  فرمودهها هم بودهماء حت  این جور قسم

ک  د. یلا ان م را بی د حکمشها را دار ها مورد عوجه بوده، در اذهان بوده همانهای  که آن موقعبوده.  ه، همان آب

و امثال ذلک که حکم را روی أم برد د اصلاً ام  که به وانطه علقیح « امهات  سائکم»آن جای  که فرموده انت که 

که حلرام انلت بلر « امهات  سائکم»فرمای د امر مستغرب مست عد مست کری بوده. وقت  م  پیدا شده باشد این یک

ها هلم لغتلاً بشلود. یلک وقلت  ابراین این که عازه بگوییم أم شام  اینوده؟ ب ظر ب شما، حت  این جور أم هم مورد

شلود خلب له انت. اگر بگوییم لغتلاً شلام  م شود که هیچ ، اصلاً بیرون از موضوعگوییم اصلاً لغتاً شام   م م 

فهمیم در شلان مل از روش؟  ه. له هم بودهله  یست اما آیا متکلم در مقام بیان این قسم از موضوعخارج از موضوع

 ها  یست د. این اشکال بود. لهمقام بیان این قسم از موضوع

فهمیم این انت که موضوعات مستغربه را عخصلیص بله جواب  که داده شد این بود که آن چه که از دیدن ائمه ما م 

شان   وده ا این که دیدنده. امین   وذکر ک د، ا گشت روی آن بگذار د، حکم آن را به خصوص بخواهد بیان بک  د، ا

خوانلت د حت  در قالب عموم و اطلاق بدون ذکر خصوص افراد مست کره، حالت در قالب عموم و اطللاق هلم  م 

شود بلکه قری ه داریم که بگوییم در اطلاقات و عموملات، شان فهمیده  م ها را بیان ک  د. این از آن دیدناحکام آن

گوییم دین خالد انت و فرض هم این انت که برای دیلن خاللد چرا؟ برای این که م ود د. ا هم بهدر مقام بیان آن

ک  د و راه  جزو همین بیا اع  که در قرآن و ن ت فرمود د که  دار لد کله. پلس ب لابراین دار د احکام را بیان م 

زمان اولاً احتیاج  داشت د، اد آن ون افرشان در کتاب و ن ت  اظر انت به عمام، بله خصوصاً ذکر  فرمود د چبیا ات

شده اما در قالب عمومات و اطلاقات گفتن گوید و باعث ع فرشان از دین م گفت د آقا چه م ثا یاً مستغرب بوده م 

 هیچ م ع  در آن  یست، هیچ وجه  در آن  یست که بگوییم  ه. عا این جا عث یت کردیم که در مقام بیان بود. 
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اهد بگوید که حالا شما این جوری کار را درنت کردید ول  از آن طرف هم وقتل  ملا خوم  لایقالدر مقاب  یک 

آید به حساب احتمالات که عمام این موضوعات مستحدثه مست کره آن ک یم خب خیل  مست عد به  ظر م حساب م 

وضوعاع  که در آن ازم ه همان مشد با شان مساوی باشد و برابر باها احکامزمان که در ازم ه بعد پیدا شده همه این

ها احکامش ها، و اگر ما بتوا یم به اطلاقات و عمومات عمسک ک یم مع ایش این انت که همه اینگفته شده. همه این

ها انت دیگه. ما بگوییم مثلاً امهات  سائکم مطلق انت، این امهاع  هم که ص اع  هم هسلت د ملثلاً شلام  مث  آن

شود، این مصادیق  وپیدا را های جدید را شام  م ها ولو این آبفرموده انت همه آب هرع کهماء طاانت، بگوییم ال

شود ووو... حکمش این انت، این معادن جدید را هم شام  م  شود. اگر بگوییم معادن که فرموده مثلاًهم شام  م 

ها هم ا حکمش یک  باشد، هم قدیم هاین که همهآید همه این موارد را بخواهیم بگوییم، خب این مست عد به  ظر م 

 ها. حدیث 

هلا ، چه انت کاری دارد که همه اینده د جواب حق  انت؛ این انت که چه انت عادی داردخب جواب اول  که م 

حکمش یک  باشد؟ این فلا وجه لهذا الانت عاد. حساب احتمالات همین طور بله زبلان آوردن کله کلار را درنلت 

شود؟ بله حساب احتمالات در یک جاهلای  مالاع  انت آخه که به حساب احتمالات  م اب احتچه حس ک د، م 

شان یک جور باشد. شود کتابت خطها  م هست که یع   به حسب عجربه برای ما ثابت شده که فهمیدیم که همه آدم

ها مث  هم باشلد، مهای همه آدها قیافر... یشود که مثلاً دو  فشان معمولاً یک جور  یست،  ادراً م ها صوتهمه آدم

گوی لد ها واقعاً. حت  این شیارهای  که در دنت ا سان هست، در ا گشت ا سان هست که م خیل  عجیب انت این

 گاری. هیچ بشری عا امروز این شیارهایش مث  هم  یست فلذا قرآن فرملوده عرین علامت انت؛ ا گشتاین مطمئن

ها را هم فراموش  کردیم، این یک  از اعجازات قرآن انت که ما این (4قیامت/) «سلوِّیل بل ا لهُألنْ  ُ عللىقاد رینل  بللى»

ک د. میلیاردهلا ا سلان آمد لد و رفت لد و ها را دوباره خلق خواهیم کرد که هر آدم  با آدم دیگری عفاوت م همین

و هم چ ین مال چشم که « رین عل  أن  سوی ب ا هقاد»ا گر و مک د با همدیها فرق م این ها،خواه د آمد، همه این

هایش مثل  ها، هیچ کس  چشلمک  د عوی فرودگاه گاری م گوی د این باز بالاعر از آن انت که الان چشماخیراً م 

هم  یست یع   یک خصوصیاع  دارد که در آن  یست، در آن  یست در آن  یست در آن  یسلت. خلب ایلن جاهلا 

هلایش یلک حکلم داشلته باشلد، همله های آن زمان و این زمان و همه کرات آبکه همه آبا این انت امدرنت 

شان یک  باشد. هرچه انمش معدن انت حکمش شان ام انت به حسب لغت، فرض ک ید همه حکمهای  که انمآن
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وده؛ آلومی یوم وقع     آن مها چه اشکال  دارد. هر چه فلز انت حکمش یک  باشد، حالا یک فلزهاییک  باشد، این

شود این حرف   وده، ول  حکم برود روی فلز این چه اشکال  دارد؟ پس ب ابراین اولاً این که حساب احتمالات  م 

  ادرنت  انت. ثا یاً...

دیروز عوی یک ط قه اشکال لایقال فرمودید علم اجمال  داریم، عوی کتاب   ود شما هم در خارج این فرمودید  س:

 ها....این انت که بع   از اینجمال  علم ا که

 آید...ج: آره، چون با حساب احتمالات جور در  م 

 آید به حساب احتمالات.س: آخه علم  م 

 ج: چرا علم انت، حساب احتمالات علم انت. 

 زدیم واقعاً احتمالش ... ول  علم  یست. س: اگر علم دارد هر کدام را دنت م 

 آورد براناس حساب احتمالات ریاض  انت. ود .... اصلاً عواعر هم که علم م  یق بشلات عطج: اگر حساب احتما

 خواهید بفرمایید علم اجمال  این  یست چون حساب احتمالات این جوری  گفته.س: شما این جا م 

 یم همه دام  تیم کهشود عا برای ما علم بیاورد، این جوری شد دیگر، گفج: بله، حساب احتمالات این جا پیاده  م 

شود، پس حالا که همه  شد پس این اطلاقات در همه مطابق با واقلع  یسلت، همله ملراد در آن  شلده، چلون  م 

 شود همه یک جور باشد. این اشکال بود.  م 

شود این بود که ب ی ید گاه  مصلحت در خود آن ع وا   انلت کله در دلیل  مطللق قلرار جواب دوم  که داده م 

شود. خود این کله دو فرماید باید وفا ک ید، عقد یع   پیما   که بین دو  فر بسته م عقد را م « عقودوا بالاف»ه، گرفت

ک د که باید پای آن ایسلتاد،  لامردی انلت آدم پیملان  فر با هم قرار گذاشت د، پیمان بست د، این خودش اقت اء م 

خب حلالا عان بایستید. که اگر پیما   بست  پای پیمانکرده  م واجبب  دد بعد زیر آن بز د، اخلاقاً بد انت، شارع ه

های  باشد که  وپیدا انت مث  این عقد چه عقد بیع باشد، چه اجاره باشد، چه باشد که آن موقع بوده، چه یک پیمان

شوی که تعهد بشما م دهم کهگوید من هر ماه این قدر به شما م گذار م عقد عممین که ما هر ماه در برج به شما بیمه

اگر بر من مشکل  پیش آمد شما مشک  من را رفع ک ید، حالا کلاً رفع ک د یا مقداری از آن را؛ ط ق قلراردادی کله 
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گویلد. ب د د. خسارع  وارد شد ج ران بک  ، فوت شدم مثلاً به بازما دگا م حقوق بده ، با آن شلرایط  کله م م 

حل  انت برای ایلن های بعد بشر فکر کرده یک راه در زمانل  حالاوده. وخب این یک چیزی انت که آن زمان   

که قسمت  از مشکلات بشر ح  بشود. خب چه اشکال  دارد؟ چون عمام ملاک همین ع وان عقد و پیملان بسلتن و 

بله هلر قرارداد بستن انت خب فلذا انت که هیچ اشکال   دارد، هیچ انت عادی  دارد که این قرارداد هر جلا بلود 

ها انت عادی پس ب ابراین چون اینک د. های  که بعد پیدا م های  که ق لاً بوده، چه شک شک  ود، چه به آنشکل  ب

پس د د، ق ول دار د این جور ع اوین فرق  در آن  یست پس به این جلور مطلقلات فهم د، م  دارد و عقلاء هم م 

 ..یقال..فرمای د لاعمسک کردن م ع   خواهد داشت. م 

 س: ....

 خواهید یقال بفرمایید. لا یقال. ج: لا یقال دیگه. شما م 

لا یحتم  بحسب قاعدة حساب الاحتمالات أن  جمیع الموضوعات الحدیثة یکون حکمها علل  وفلق ملا ورد فل  »

هلا مله اینشود به حسب قاعده احتمالات این که همه موضوعات  وپیلدا، هاحتمال داده  م « العمومات و اطلاقات

شود علم پیدا اش  م موضوعاع  باشد که وارد شده در عمومات و اطلاقات. پس چون همه شان بر وفق همانمحک

ک یم که خیل  از این عمومات و اطلاقات به  حو علم اجمال  مراد  یست د افراد  وپیدا در آن، این علم بلرای ملا م 

  هم باشد. پس حالا کدام انت؟ قهلراً ایلن اطلاقلات و شود مثش  م اچون همه شود به  حو علم اجمال ،پیدا م 

ها مراد  یست که این افراد را هلم شلام  بشلود. ها اطلاق از آندا یم خیل  از اینافت د چون م عمومات از کار م 

ال معدن اش م فها یکدا یم همه این افراد  وپیدا عل  اختلاعوا یم دنت بگذاریم بگوییم کدام، ول  چون م ال ته  م 

اش ملال ها یکل اش مال چیه، همه ایناش مال چیه، یک یک  اش مال ام انت،اش مال آب انت، یک انت، یک 

علوا یم بگلوییم پلس شان این انلت. ایلن را  م ها حکمنفر انت، یک  مال چیزهای دیگر انت، بگوییم همه این

ک یم که بع   از ایلن شود. پس علم اجمال  پیدا م    م دا شامد  وپیها  س ت به افرافهمیم بع   از این مطلقم 

ها خلاف... یع   اطلاق  دارد. وقت  اطمی ان پیدا کردیم یا علم پیدا کردیم کله اطللاق  لدارد پلس ها و عموممطلق

 یم. عمسک کوا یم عافتد چون مشخص  یست برای ما کدام انت که اطلاق  دارد، به هیچ کدام  م شان از کار م همه

علاوه بر این که بُعدی  دارد که « م افاً ال  عدم بُعد ذلک ف   فسه»چ ؟ « فن  ه یقال ف  جوابکم»این حرف را  زن، 

إن  ملن الممکلن أن یکلون صلدق ملا ورد فل  »شان مث  هم باشد، چه بُعدی دارد؟ علاوه بر این ها حکمهمه این
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ممکن انت که خود صدق و عط یق ع لاوی   کله وارد « ب الحکمف  عرعخیلاً العمومات و الاطلاقات من الع اوین د

را « ملا»ک لد دیگلر، ملا از اول دیگله آن بیان آن ماء را م « من الع اوین»شده انت در عمومات و اطلاقات این 

ین خود ا ع اوین مع ا کردیم. ممکن انت این که صدق و عط یق ع اوی   که وارد شده انت در عمومات و اطلاقات،

این ع اوین دخی  باشد و علت باشد در عرعب حکم  که وارد شده در آن اطلاقات و عمومات. اصلاً خود این  صدق

چون عقد انت، چون پیمان انت،  ه یک مصلحت دیگری، چون اصلاً پیمان ع وان دخی  انت. چون وعده هست، 

بر آن هم صادق انلت، بلر آن هلم  ق انت،هم صادانت، عقد انت، شما عقد بست ، خود این عقد بودن که بر این 

های  که آن زمان بوده صادق انت. چون دو عا آدم یا دو عا ملت یا دو عا دولت آمد د پیملا   را صادق انت، بر آن

انت یا عمومات، ب ابراین بلر ایلن کله جملع « افوا بالعقود»یک  از مطلقات « اوفوا»فرمای د با هم برقرار کرد د م 

شود عمومات، اگر بگوییم جمع معل  به الف و لام هم از بلاب اطللاق انلت،  له عموم باشد م و لام ه الف معل  ب

 شود مطلقا. عموم انت، حکم م 

 س: ...

 ش وم. هایم ن گین انت گاه  مطلب را درنت  م ج: من مث  این که یک کم  گوش

 س: ... غال اً...

ای ما داریم که هر چیلزی شود. چون یک قاعدهرنت م قات دبه اطلاج:  ه وقت  ممکن شد، پس راه برای عمسک 

عوا د عمسک ک د، آیا لازم انت کله ملا احلراز علدم که.... یک چیزی اث ات شد که مستحی  به اطلاق و دلی   م 

له انلتحا انتحاله ک یم و امکان بک یم عا بتوا یم به دلی  عمسک ک یم؟ یا همین که احتمالش را دادیم که ممکن انت،

عوا یم به اطلاقات دلی  عمسک ک یم؟ در م احث ظهورات و الفاظ گفته شده همین مقداری کله ی ما ثابت  شد م برا

امکان... یع   انتحاله برایت ثابت  شد و امکان احتمالش را دادی، همان که ابن نی ا هم از او  قل  شلده، شلیخ در 

عوا یم بک یم. حالا این جلا هلم هملین به اطلاقات م عمسک  ن دیگهای« فذره ف  بقعة الامکان»رنائ  هم فرموده 

دهیم خود این ع اوین در  ظر شارع علت آن حکم  باشد که کرده،  ه املور أخلر، جور انت. همین که احتمال م 

 ک یم. عمسک  م  همین کاف  انت که بگوییم با اطلاق

 س: ....
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ه عقدع  ه بما أ  ه مشیرع ال  ش ءٍ آخر، بله عقد بما هو عقدع، ما أ  عقد ب گوییمج: از موضوعیتش که دنت بر داشتیم. م 

 مع ای موضوعیتش یع   همین. 

خود صدق ع وان عقد، این فاء عفریع انت یع   حالا که این جلوری شلد کله آن کله « فیکون صدق ع وان العقد»

« اوفوا بالعقود»ر شما گفتید یا اگ «قلای أو العقد الع»باشد صدق ع وان عقد دخی  انت صدق ع اوین انت پس م 

ا صراف به عقود عقلای  دارد، عقول من درآوردی که یک  فر خودش برای خودش یک عقدی بسازد  ه، عقودی که 

شود حت  عقودی که من در عقلای  انت. این اشاره انت به آن م  ای  که آیا اوفوا بالعقود مطلق عقود را شام  م 

خواه د، یا  ه، عقود عقلای ؟ حالا عقلای  آن دو  فر یک عقدی را ناخت د و م  خودش، ر برایآوردی باشد یک  ف

فیکون صدق ع وان العقد »که شد چه عقلای آن زمان، چه عقلای بعد، چه عقلای بعد. این اشاره به دو عا م  ا انت. 

عب حکم  که وجوب وفاء باشد. در عر ی  انتعقد عممین اجتماع ، این دخ« أو العقد العقلای  عل  عقد التممین مثلاً

ب ابراین با این بیا   کله گفتلیم و « و هو وجوب الوفاء فیرعفع بذلک انت عاد مطابقة حکم جمیع علک الموضوعات»

د همه چیزها یک این امکا   که گفتیم که خود این ع وان دخی  انت،  ه مصالح و مفاند دیگری که شما بگویید بعی

ه باش د.  ه، مصالح و مفاند ملاکش  یسلت، مللاک جور مصلحت داشته باش د، یا همه چیزها یک جور مفسده داشت

های  انت که در دلی  اخذ شده، که  امش عقد هست. چون  امش عقد انت، قرارداد انت، پیمان صدق همین ع وان

 به خاطر این انت. « ف به»گویم انت دارم م 

 ..س: .

عوا د اشلکال پیلدا  ک لد، ک د، م دهیم که این جور باشد پس اطلاق اشکال پیدا  م  ه، چون این احتمال را م ج: 

عوا یم بک یم. همان حرف  کله در جملع بلین حکلم وقت  عوا ست اشکال پیدا  ک د گفتیم دیگر عمسک به اطلاق م 

گوید آقا همین که این ش هات ابن ق ه قاب  جواب هسلت شود. م ظاهری و واقع  در رنائ  و غیر رنائ  گفته م 

گوید خ ر الواحد حجةع اشکال  ای که م شود جواب داد، امکان جواب دارد، چون امکان جواب دارد پس ادلهو م 

گوییم دا یم چه جوری انت، ول  م  دارد به آن اخذ بک یم چون امکان دارد، امکا ش را ح  کردیم حالا ولو ما  م 

شکال   دارد، انتحاله  دارد، اشکالات ابن ق ه مردود انت، پس امکا ش را که درنت کردیم به اطلاقلات عمسلک ا

گوییم وقت  که این امکان داشت که خود این ع اوین شلاید دخیل  باشلد پلیش ک یم. این جا هم همین جور؛ م م 
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شود کله شلما جللوی ملا را اب  عط یق  م شارع پس اخذ به اطلاق دیگر اشکال   دارد، دیگر حساب احتمالات ق

 خواهید بگیرید. م 

 خواهیم بگوییم، اگر امکان  داشته باشدکه اصلاً...س: .... یک چیزی علاوه بر امکان م 

 ج: آن را که گفتیم. 

 ک د. خواهیم بگویم این جواب به ع های  کار را ح   م س: م 

حال این انت که در مقام بیان انت، عقییلد هلم  ر انت، چون ظاهرج: آن را که گفتیم. گفتیم مقدمات حکمت متوف

 کرده، هم در مقام بیان انت، عقیید هم که  کرده، ا صراف  هم که  یست، قری ه برخلاف  هم که  یست، پلس اطللاق 

خواهم جلوی پای شما بی دازم  شلود، گفتلیم آن چیله؟ گفلت حسلاب گیرد. شما آمدی گفت  من یک قری ه م م 

دهیم پلس ها را م گیرد. چون این جوابگوییم آقا جلوی امکان را  م حتمالات انت، حساب احتمالات دارد م ا

شود که جواب دادیم. الان جواب دادیم گفتیم یک قری ه عقل ...  توا ست د جلوی ما بی دازید، مث  ش هات ابن ق ه م 

ک ید. چه اشکال  دارد همه موضوعات حکمش که شما م خودی انت آقا اولاً حساب احتمالات که یک انت عاد ب 

ها باشد، یع   هر ن خ  یک مصلحت واحده در عمام افرادش مث  هم واحد باشد؟ یک مصلحت واحده در همه این

گوییم ممکن انت در  ظر شلارع هملین ع لاوین ملمخوذه در ادلله و در باشد. اشکال   دارد. دو؛ علاوه بر این م 

مات همین دخی  در حکم بشود، همین. چون همین دخی  حکم بشود، این ع وان که الان هم صادق اطلاقات و عمو

ک یم، همین هم دخی  انت. خب حکمش هم حالا هست، ک ید، فرض صدق آن را که داریم م انت فرض دارید م 

 از بین رفت. خوانتید جلوی پای ما بی دازید ای که شما م همین که این احتمال آمد پس جلوی قری ه

یلا  شلان عقلد هسلت ددیگر انت عاد  دارد چلون همه« مطابقة حکم جمیع علک الموضوعاتفیرعفع بذلک انت عاد »

هملین معلدن بلودن شان معدن هست د. گفته ف  المعلدن خمسع،شان بیع هست د، یا همهشان صلح هست د، یا همههمه

خب این هم نفر انت، نفر با هواپیما هلم « السفر یوجب القصر»باعث شده که ... این هم معدن انت. فرموده مثلاً 

 نفر انت، و هکذا و هکذا. 

 عم بال س ة ال  بعض الموضوعات الت  لا ع درج عحت الع اوین الواردة ف  الخطابات الشرعیة مث  م دأ وقت فری ة »

ع لم یکن بصدد بیان حکمها لو لأج  أ  ها الص ح و الصوم ف  ما لایکون فیه فجرع من الامک ة یمکن أن یقال بمن  الشار
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بله یک جا را ق ول داریم که عمسک به آن اطلاقلات و « أمورع غیر مم ونة للسامعین آن ذک و لم یکن مورداً لإبتلاه

آید. آن کجانت؟ آن جای  انلت کله آن موضلوع های  که دادیم آن جا  م عوا یم بک یم چون این جوابها  م این

ن مع ا،  و مورد ابتلاء واقع شده؛ ولو  وپیدا خودش  یست ول   و مورد ابتلاء واقع شده انت مث  جاهای   وپیدا به ای

شود چون در صلات فجر فرموده وقت  فجر شد  ماز بخوان، این جا فجلر ها داخ  ادله  م که فجر  دار د، خب این

ت بپلذیریم کله بلله حکملش را از اطلاقلات و شود. این جور جاها ممکن ان دارد که بگوییم ع وان شام  آن م 

عوا د به اطلاقات و عمومات این جا حکمش را در بیاورد، حالا باید فقیله چله عوا یم بفهمیم، فقیه  م عمومات  م 

 عوا د چیزی به دنت بیاورد. های دیگری را باید برود. از اطلاقات و عمومات  م کار بک د؟ خب راه

ها عحت ع اوین وارده در خطابلات شلرعیه مثل  شود آنة به بعض موضوعاع  که م درج  م فرماید:  عم بال س م 

ای که لایکون فیه فجرع من الامک ه، فجر آن م دأ وقت فری ه ص ح و م دأ صوم و امساک. این که در مواردی و امک ه

ما لد و چلون ید ضلیاء بلاق  م رود، با غروب خورشلجاها  دار د به خاطر این که  ور خورشید بالمره از بین  م 

 ک د اصلاً. شود در مردم، فجری عحقق پیدا  م فاصله کم انت دو مرع ه که بخواهد ص ح بشود فجری پیدا  م 

 رود..س: ... عحت عمومات دیگری م 

 فجر.  شود، چون در این امک ه گفتهای که م دأ را در این امک ه روشن کرده روشن  م ج: بله، م دأ را از ادله

 س: ... حکم  یست دیگر. 

هایشلان فرمود لد های دیگر بگوییم. مثلاً فقهاء بع  ج: اما، حالا آن جا باید بگوییم  ماز از ک  بخوان؟ باید از راه

ها فرمود د  ه باید مهاجرت بک د. شود به آن جا حساب بک د. بع  اقرب امک ه را به خودش ب ی د از ک  شروع م 

ها ملثلاً ایلن پس ب ابراین باید حساب بک د که اگر... یا بع ل « الصلاة لاعسقط بحالٍ»یگری انت. آن دیگر چیز د

گوی د؛ حساب بک د که اگر این جا یک جای متعارف  بود که اقرب جاهای  که با این جا متعلارف انلت جوری م 

اقرب جاهای به این جا، یا ک  باید  شد، اگر مث  مثلاً جاهای  بود،شد؟ مثلاً ناعت چ د ص ح م ک  وقت ص ح م 

ها هم همین جور بک  د. دیگر حالا در فقه در آن ا واع باید ب ی یم که گیری و امساک ک  د؟ اینآن جا شروع به روزه

عوا د بیاورد برای این چیزها یا  ه، این دیگر وابسته به انت  اط فقیه و اقامه حجلت ای م دلیل  فقیه دلی  قا ع ک  ده

دهد که اگر اقامه حجت برای او شد که بایلد مقایسله بلا آن فتوای  انت که بین خودش و خدای متعال دارد م  بر
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شود، این جا هم درنت انت ما فجر  داریم ولل  بایلد از ها مثلاً ناعت پ   شروع م اقرب موارد بک د بگوید آن

هلا بایلد مهلاجرت گوی لد اینع   بزرگان دیگر م پ   شروع ک یم این جوری بگوید. یا  ه، مث  آقای میلا   و ب

اش این انت صهبک  د. برو د به جای دیگری که بتوا  د عکالیف را ا جام بده د. آن دیگر... پس این جور موارد خلا

شود اما در عقد عممین خب عقد عممین عقد انت، بله او گفتله دیگر. این جور موارد چون م درج عحت آن دلی   م 

شود اگر ما بگوییم اح  الله بیع در مقام بیلان بالعقود. یا بیع زما   خب بیع انت، مشمول اح  الله ال یع مثلاً م اوفوا 

انت. که مح  کلام انت که اح  الله ال یع عوی قرآن در مقام بیان باشد. این اح  الله ال یع که در قلرآن هسلت ایلن 

شلود... آقلا ایلن در مقام بیان انت خیل  خب این بیع زما   هم م  ول  اگر گفتیممعلوم  یست در مقام بیان باشد. 

شود به آقای زید، همیشه فروردین مال آقای زیلد انلت. اردی هشلت هت  یا این ط قه هت  در فروردین فروخته م 

زملان  شود. بیلعمال آقای عمرو انت، خرداد مال آقای بکر انت، این یک بیع  انت که در د یا الان دارد رای  م 

انت یع   این متاع در این زمان مال شما،  ه اجاره،  ه مث  فروختن انلت. در ایلن زملان اصللاً ایلن خا له ملال 

شود مال شما. اما فقط عوی یک برج، شوید م افعش هم م شمانت، قهراً م افعش هم به د  ال این که مالک عین م 

شود؟ چه اشکال  دارد این هم شام  اح  ح  الله ال یع آیا م یا شش ماه، هرچه زمان را قرار داد د. این هم شام  ا

 شود. چون ع وان صادق انت، بیع انت. الله ال یع م 

 شود؟س: حاج آقا شریعت خالده چه جوری با این جمع م 

 نازد. ج: م افاع  با شریعت... اعفاقاً با شریعت خالده م 

 ر این که فجر  دار د...ها که آمد د به خاطس:  ه، این صلات فجر و این

ج: خالد انت، خب با ادله دیگر حکمش را بیان کرده که چه کار کلن. حلالا شلاید هملان را از املام صلادق هلم 

 فرمود د هاجروا. شاید حکمش همین باشد. پرنیدیم م م 

 خواهد...س: ایشان م 

فرمود اقرب موارد را حسلاب   د، یا  ه م فرمود مهاجرت کپرنیدیم شاید م ج: بله دیگه، یا از امام صادق هم م 

 ها. بک ید مث  آن

 س:  گفت د که. 
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 گوی د دیگه. ک  د م ج: خب  فرمود د که فقهاء دار د انت  اط م 

عوا ستیم بز یم که آیلا ایلن در مقلام بیلان س: ... اص  همان عردید ما همین بود دیگر، همین حرف را آن جا هم م 

 فهمیدیم. گفتیم در مقام بیان  یست با ادله دیگری م آن جا هم م  هست،  س ت به عمومات

ها مطلق انت، حالا که مطللق انلت گفت اینعوا یم بگذریم. آن بیا ات م ج: بابا وقت  که هست ما از واقعیت  م 

های بعد مرع هعوا   بروی نراغ جاهای دیگر که در عوا   بروی نراغ اصول عملیه،  م باید به آن عمسک ک    م 

 شود. انت. فرض این انت که اطلاق درنت م 

 س: شما در مقام بیان بودن را با شریعت خالده ثابت کردید، غیر از این انت مگر؟ 

گوی د، خب ظاهر حال انت دیگه، ظاهر حال امام صادق که دارد ج: بله، چون احکام واقع  را دار د برای همه م 

گوی د، احکام شریعت را برای همه دار لد بیلان ن انت، این انت که برای همه دار د م فرماید حکم این ش ء ایم 

در مدی ه هست د، در زملان پیغم لر یع   من شهد الشهر مما « و من شهد الشهر فلیصمه»فرماید ک  د. قرآن که م م 

شل وید و مشلافه قلرآن را م کتب علیکم یع   عل  شمای  که الان دارید « کتب علیکم الصیام»هست د؟ این انت؟ 

 ها مث  کتاب ؟؟/ انت. هستید؟ خب معلوم انت این

 گوید...ک یم، طرف مقاب  م س: مقدمات حکمت ایشان را گفت به ونیله شریعت خالده عازه احراز م 

ز لد ک یم، ظهور حال انت، ظهور حال حجت انت، ظاهر حالش این انت که دارد حرفل  م احراز قطع   م ج: 

 رای همگان و در مقام بیان انت. ب

 س: چرا؟ چون شریعت...

ج: اصلاً ما اطلاقات.. همه اطلاقات از ظهور حال متکلم انت. اطلاقات ظهور حال متکلم انت کله در مقلام بیلان 

 فرماید هر جا شکها انت. آقای آخو د م حرف آقای آخو د که بالاعر از این حرف گوییم،انت. این را عازه ما م 

کردی متکلم در مقام بیان هست یا  یست، اص  این انت که در مقام بیان انت. اص  عقلای  انت. اگر روی مسلک 

گوید هر جا شک کردی گوی ده در مقام بیان هسلت عر انت. آخو د م آخو د حرف بز یم که ح  ش هه خیل  آنان

که در مقام بیان  یست. خب ط ق مسلک ایشلان  یا  ه، اص  این انت که در مقام بیان انت، خلافش باید ثابت شود
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گوی لد چ لین اصل  ای که م هم مرحوم امام قدس نلره م بله، که این مسلک مسلک خیل  از اصولیون انت. عده

عقلای   داریم. اص  آن که ما داریم این انت که ظهور حال اگر پیدا کرد که در مقام بیان انلت. ایلن ظهلور حلال 

گوییم در مقام بیان انت به خاطر ظهور حالش انت.  ه به خاطر این که شک داریم که م  حجت عقلای  انت و ما

 الله در مقام بیان انت. و اص  این انت که هر وقت شک کردی بگو ان شاء

 ک د؟ س: انتاد ب خشید ظهور حال در شریعت خالده مگر انتفاده م 

 ج: چرا. 

 س: ...

 ..گوید این.ج: بابا شریعت خالده م 

 س: ....

ک لد گوید آن جای  که احکام واقعیه را دارد بیلان م دا م چه کار ک م واقعاً؟ این شریعت خالده دارد م ج: من  م 

گوید اگر شک کردی در احکام واقعیه من، انتصحاب بکن، برائلت ک د، آن جای  که م پس برای همه دارد بیان م 

وید. خب الان مطلقاع  که ظاهر حال... ظاهر مطلقات این انت کله دارد گجاری بکن، این را هم برای همه دارد م 

ک د، و آن در مقام بیان انت پس من باید اخذ بک م به این حکم واقع  برای همه، آن جا حق حکم واقع  را بیان م 

ک لد ظلاهر م بیان م  دارم به برائت بروم مراجعه ک م، چرا؟ برای این که آن کلام  که دارد حکم واقع  را به آن کلا

ک د پلس الان ک د، وقت  ظاهر حالش این شد که برای همه دارد بیان م حالش این انت که برای همه دارد بیان م 

دلیل  کله  «من شهد الشهر فلیصمه»گوید گوی د بله این دلیل  که دارد م آقایا   که الان بعد از هزار نال آمد د م 

لاج لاح »، «إذا ضربتم ف  الارض فاقصروا ملن صللاعکم ملثلاً»گوید ، دلیل  که م «کتب علیکم الصیام»گوید م 

عوا لد ک د. پس  م ها مال همه انت، مال ما هم هست که حکم واقع  را دارد بیان م فلان، این« علیکم أن عقصروا

 برود به برائت مراجعه ک د. 

این جور « قال بمن  الشارع لم یکن بصدد بیان حکمهایمکن أن ی»در این جور موضوعات «  عم»فرماید که: خب م 

عوا یم بگوییم شارع در صدد بیان حکم شود، م عوا یم بگوییم شارع... که م درج عحت ع اوین  م موضوعات را م 

ن چون اموری بوده که مم وس برای نامعین در آ« و لو لأج  أ  ها أمورع غیر مم ونة للسامعین آن ذاک»ها   وده. این



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 203

عوا سته بیاورد و با اطلاقلات بگویلد چلون فجلری موقع   وده، در صدد بیان آن   وده، چون عحت اطلاقات که  م 

 دارد، بخواهد بگوید آن جاهای  که این جور انت پس باید خصوص  دنت بگذارد روی آن، آن را هم کله گفتلیم 

خوانت به گفته. چون از یک طرف اگر م موضوع مست کر انت، غریب انت. پس به خاطر این جهت حکم آن را  

خوانت حکمش را به خصلوص بگویلد، ک د اصلاً. اگر م عمومات و اطلاقات بگوید آن  دارد، صدق موضوع  م 

مستغرب ع د السامعین بود، فلذا لم یتعرض لحکمه، چون میدان برای او بسته بود. از این جهت لم یتعرض،  گوییلد 

عوا لد داخل  بست برای بیان آن دارد. چون  م . درنت انت دی ش خالص انت ول  بننازداین با دین خالد  م 

ها انلت. مست کر پیش آن عمومات بک د، چون فجر  دارد. از آن طرف بخواهد به خصوصه  امش را ب رد و بگوید،

ادلله دیگلر هلر جلور ها را به خاطر این جهت بیان  کرده. واگذار کرده به این که ط ق عکلالیف و پس ب ابراین آن

 انت  اط کرد د عم  بک  د. 

 گوید یمکن أن یقال؟س: یمکن أن یقال لازم  یست دیگر بگویم، قطعاً این جور انت، چرا م 

دا ید امکان با وجوب هم نازگار انت، امکان عام، یک  از مصادیق آن وجوب انت. یمکن أن یقال، ج: شما که م 

 شود این جوری گفت. پیدا ک ید، م  شما حالا ممکن انت یک راه دیگری

در « ولو لأج  أ  ها أمورع غیر مم ونة»حکم این موضوعات « یمکن أن یقال بمن  الشارع لم یکن بصدد بیان حکمها»

ها امور غیر مم وس هست د، خودش را بخواهد  ام ب رد که غیر مم وس انلت، از آن طلرف صدد آن   وده چون این

 عوا د م درج بشود. ک د،  م هم گفتیم صدق  م عوی اطلاقات و عمومات 

ها  یست و الا این که عدم این که شارع در مقام بیان این« و لم عکن مورداً لإبتلائهم الا أن  ذلک عل  عقدیر عمامیته»

لای لر بملا هلو موضلع ال حلث ملن »شو د، بر فرض این که ایلن عملام باشلد ها م درج در عحت ع اوین  م این

ز د به آن چیزی که مورد بحث انت از موضلوعات دیگلری کله ع لدرج فل  این ضرر  م « عات الأخریالموضو

جلای «   حث عن شمول المطلقات و عدم الشلمول»شود ها  م چون ما ع آن« الع اوین الواردة ف  المطلقات و لهذا

ک یم. پلس ایلن عقریلب اول و  ما د که بحث از شمول و عدم شمول بک یم که حالا داریم بحث مبحث آن باق  م 

 جواب از عقریب اول. اما عقریب ثا   ان شاء الله برای فردا.

  


